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اصلاحات تدریجی یا تغییرات 

بنیادین در آموزش‌وپرورش

در چنددهــه‏ اخیــر، آموزش‌وپــرورش ایــران صحنــه‏ی 
کشــمکش میــان دو رویکــرد مدیریتــی بــوده اســت؛ 
اصلاح‏طلبی تدریجی و تغییرات سریع ساختاری. تجربه‏ی 
تاریخی نشان داده است، در دوره‏هایی که دولت در دست 
اصلاح‏طلبان بوده، روند تغییرات اگرچه عقلانی‏تر، همراه 
با گفت‏وگو و وفاق بیشتر بوده، اما سرعت و عمق اصلاحات 
به‌نفع معلمان، دانش‏آموزان و بدنه‏ی آموزش‌وپرورش بسیار 
کُند بوده اســت. درمقابل در دولت‏های اصولگرا، سرعت 
تصمیم‏گیری و تغییرات در سطح مدیریتی بالاتر بوده، اما 
جهت این تغییرات اغلب در مســیر آموزش ایدئولوژیک، 
حذف نیروهای متخصص و تضعیــف نهادهای حرفه‏ای 
آموزش قرار گرفته است. مفهوم »وفاق« در تئوری سیاسی 
این روزها را می‏توان به‏عنوان راهی برای پرهیز از تنش‏های 
اجتماعی، سیاسی و اصلاحات تدریجی تعریف کرد. اما در 
ساختارهایی که ناکارآمدی مزمن و منافع گروهی ریشه‏دار 
اســت، اصلاحات تدریجی می‏تواند بــه ابزار حفظ وضع 
موجود تبدیل شــود. در حوزه آموزش‌وپرورش و در چنین 
شرایطی، هرگونه تغییر آهسته به‏جای تغییرات و تحولات 
پایــدار، به‌تعویق‌انداختن بحران و نوعی فرصت‏ســوزی 
اســت. اصولًا اصلاحات تدریجــی، با خود طبقــه‏ای از 
ذی‌نفعــان جدید ایجاد می‏کند؛ مدیران، کارشناســان و 
مشــاورانی که در این طیف قرار می‏گیرند عموماً رده‏های 
میانی سیاسی هستند که از فرآیند کُند تغییر، نفع می‏برند. 
آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، در برابر تغییرات بنیادین مقاومت 
می‏کنند، زیرا منافع شــغلی و گاهی سازمانی و سیاسی 
خــود را در خطر می‏بیننــد. بدین‌ترتیــب اصلاح‏طلبی 
تدریجی ممکن اســت به پارادوکســی تبدیل شود که در 
آن، اصلاح‏طلبــان خود به مانع اصلاحات تبدل شــوند. 
باتوجه به عمق بحران در آموزش‌وپرورش ایران از وضعیت 
معیشــت معلمان تا افت کیفیت آموزشــی و گســترش 
نابرابری آموزشــی اصلاحــات کُند عملًا فرصت‏ســوزی 
اســت. آموزش‌وپرورش نهادی اســت که زمان در آن معنا 
دارد؛ هر ســال تأخیر در اصلاحات ساختاری، نسلی را از 
فرصت رشد و عدالت آموزشی محروم می‏کند. همچنین 
تغییر سینوســی و افت‌وخیز تغییرات در رفت‌وبرگشــت 
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در عرصه قدرت نیز سبب‌شده 
آموزش‌وپرورش از مسیر توسعه‏ دور بماند. در شرایط فعلی 
که ستون‌فقرات نظام آموزشی یعنی معلمان و دانش‌آموزان 
در میان چرخ‌دنده‏های ناکارآمد آموزش‌وپرورش، فرسوده 
و خرد می‏شــوند؛ حتی توجه ویــژه رئیس‏جمهور، بدون 
سرعت و شجاعت کافی تاثیرگذار نخواهد بود. اصلاحات 
تدریجی زمانی کارآمد اســت که در بســتری از شفافیت، 
پاســخگویی و هدف‏گذاری روشــن انجام شــود؛ در غیر 
این‌صورت، تنهــا به ابزاری برای حفــظ وضعیت موجود 
و اتلاف ســرمایه انســانی آموزش‌وپرورش تبدیل خواهد 
شد. انتظار می‏رفت و می‏رود وزرای اصلاح‏طلب، به‏جای 
اکتفا بــه نمادهایی چون وفاق و اصلاحــات تدریجی، با 
همان ســرعتی کــه وزرای اصولگرا در تغییرات سیاســی 
عمل می‏کنند، در جهت منافع معلمــان، دانش‏آموزان و 
ارتقای کیفیت آموزشــی اقدام کنند و در زمان باقی‌مانده 
تصمیم‏های بزرگی برای نجــات آموزش‌وپرورش بگیرند. 
فراموش نکنیم آینده آموزش‌وپرورش، آینده ســرزمین ما 

»ایران« است.

 آخرین وضعیت 
توزیع شیرخشک

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفته است 
که مشــکل اصلی کمبود، کمبود مواد اولیه و تأخیر در 
تخصیص ارز است. به گزارش ایسنا، هانی تحویل‏زاده 
دربــاره علت کمبــود اخیر شیرخشــک در داروخانه‏ها 
توضیح داد: »مشکل اصلی کمبود، کمبود مواد اولیه و 
تأخیر در تخصیص ارز است. روند تخصیص و ارسال ارز از 
هفته گذشته آغاز شده و انتظار می‏رود طی یک‏ماه‏و‏نیم 
تا دو ماه آینده، کمبود موجود برطرف شود.« او در پاسخ 
به این پرســش که میزان تولید فعلی چقدر کمتر از نیاز 
بازار اســت، گفت: »درحال‌حاضر حدود یک‌ونیم تا دو 
میلیون قوطی کمتر از تقاضای واقعی تولید داریم، اما با 
تسریع در روند تأمین ارز، تولید به‌تدریج به حالت عادی 
بازمی‏گردد.« تحویــل‏زاده درباره میــزان کاهش تولید 
نسبت به مدت‌مشابه بیان کرد: »آمار دقیقی دراین‌زمینه 
ندارم. در شش‏ماهه نخست سال افزایش‌ تولید داشتیم، 
امــا به‌دلیل افزایش بدهی شــرکت‏ها و محدودیت‏های 
اعتباری، در ادامه با کاهش مواجه شــدیم که اکنون در 
حال جبران است.« به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک نوزاد، با آغاز روند ارسال ارز برای مواد اولیه، 
کمبود شیرخشک در بازار موقتی است و طی یک تا دو 

ماه آینده برطرف خواهد شد. 

یادداشت

فراخوان مزایده عمومی 
شــرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشــور در نظر دارد مزایده بهره برداری از فضاهای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( و طی 

تشریفات قانونی مزایده به اشخاص)حقیقی،حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و 

بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1404/09/09 می‏باشد.

ف
دی

ر

مبلغ پایه مزایدهشماره فراخوانموضوع مزایده
مبلغ تضمین شرکت

در مزایده
مدت

بهره‌برداری
نام مجموعه

1

23 باب زمین های تنیس شامل 
شش باب زمین های تنیس بانوان، 

شش باب زمین های تنیس جنب 
اسکیت و یازده باب زمینهای تنیس 
جنب بلوار مجموعه ورزشی انقلاب 
بهمراه حق امتیاز تبلیغات داخلی

5004001091000014

1/697/400/000/000 ریال
) یک تریلیون و ششصد 
و نود و هفت میلیارد و 
چهارصد میلیون ریال (

مجموعه ورزشی سه ساله51/048/000/000 ریال
انقلاب

2
سالن بدنسازی دو منظوره آقایان 

و بانوان 
5004001091000015

23/640/000/000 ریال
)بیست و سه میلیارد و 

ششصد و چهل میلیون 
ریال(

یکساله1/182/000/000 ریال
مجموعه ورزشی 

شهید شیرودی

1004001091000011  فروش ضایعات و اقلام مازاد 3

25/629/000/000 ریال
) بیست وپنج میلیارد 

و ششصد و بیست و نه 
میلیون ریال (

مجموعه ورزشی فروش1/281/450/000 ریال
شهید شیرودی

1- نام و نشــانی مزایده‏گزار: شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشــور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی 

انقلاب تلفن: 26216227 )021(

2- نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده:  به صــورت یکــی از موارد ذیــل: الــف. ضمانت نامــه بانکی معتبــر /ب. وجه نقد واریز به شــماره حســاب شــبا 

IR370100004001005806375002 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه ســپرده هزینه‏ای شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )مشخصات شرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835(

3- مهلت زمان دریافت اســناد مزایده از سامانه ستاد: از روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1404/09/16 

و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 13:00 عصر روز چهارشنبه مورخ 1404/09/26 می‏باشد.

4- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1404/09/29 در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب)تالار نصرت( از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  باز و خوانده می‏شود.

 5- متقاضی شرکت در مزایده می‏بایست مبلغ 1/000/000 میلیون ریال )یک میلیون ریال( به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.

6- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس امور قراردادهای جاری 26216227)021( 

7- زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شــرکت در فرآیند ارجاع کار تا ســاعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1404/09/26 به دستگاه مزایده 

گزار به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر )عج(– ابتدای اتوبان آیت اله هاشــمی رفســنجانی  ) نیایش (– مجموعه ورزشــی انقلاب– ساختمان شرکت توسعه و 

نگهداری  اماکن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.

8- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934     

  www.setadiran.ir    )سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت )ستاد

   بازگشایی پاکات با بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.  

   درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‏گزار ایجاد نمی‏نماید. 

   شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود. 

    جهت اطلاع بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس: http://iets.mporg.ir ویا به سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن 

ورزشی به آدرس  www.tanavar.ir  مراجعه نمائید.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورم الف: 3241 شناسه آگهی: 2058762

کارشناس آموزشی
علی بهشتی‌نیا

بود که »دیگر مصرف نکند.« اما پایان این تصمیم، شش‌ماه بستری در 
بیمارستان بود؛ پس از آتش‏سوزی‏ای که او را با ۷۸ درصد سوختگی از 
سالن کمپ بیرون کشید. امید به »هم‏میهن« از ساعت ۵ صبح آن‌روز 
می‏گوید که »آنجا را آتش زدند«: »من در اتاق بودم و نتوانستم به بیرون 
فرار کنم. گیر کرده بودیم و همین شد که بیشترین سوختگی در بین 

کسانی که زنده ماندند، نصیب من شد؛ ۷۸ درصد سوختگی.«
او از وضعیت شــب حادثه می‏گوید؛ شبی که بسیاری از ساکنان 
کمپ، با قرص خوابیده بودند: »در کمپ به افراد قرص خواب می‏دهند 
که درد کمتری بکشند و بیشتر افرادی که آن‌روز در کمپ بودند آن‌شب 
قرص خواب خورده بودند. نتوانستند بیدار شوند و در آتش سوختند. 
خواب من سبک است و توانستم بیدار شوم.« هزینه اقامت در کمپ 
بــرای هر دوره ۲۱ روزه، چهار میلیون تومان بود؛ مبلغی که »به‌غیر از 
خرج‏های وسیله‏هایی بود که خودمان باید می‏خریدیم؛ وسایلی مثل 
خوراکی، مسواک، ملحفه و...« امید می‏گوید ظرفیت کمپ ۳۰ نفر بود 
اما خیلی بیشتر از این تعداد افراد نگهداری می‏شدند: »حتی تخت هم 
به‌اندازه کافی نبود و کف‏خواب بودیم. همان صبح حادثه من روی زمین 
خوابیده بودم. اصلًا اینکه افراد در کمپ‏ها روی زمین بخوابند قانونی 
نیست، باید حتماً در اتاق‏ها بخوابند. اما جا کم بود و مجبور بودیم در 
سالن بخوابیم.« امید در روایت خود از فقدان ابزارهای ایمنی می‏گوید: 
»هیچ کپسولی در دسترس‏مان نبود که بتوانیم استفاده کنیم. گذاشته 
بودند بیرون و به دردمان نخورد. تاریخ مصرف‏شــان هم گذشته بود.« 
پس از حادثه، هزینه‏های ســنگینی بــر دوش او و خانواده‏اش افتاد: 
»هزینه بیمارســتان را پرداخت کردند اما تمام پانســمان‏ها، داروها و 
جفت‏جنین‏هایی را که برای سوخته‏شدگان استفاده می‏شود، خودمان 
خریدیم. حدود یک‌میلیــارد تومان تا الان خرج کــرده‏ام. ما خانواده 
خیلی پولداری نیستیم، زمین فروختم تا پول درمانم را تامین کردم.« 
آسیب‏های جسمی، زندگی امید را از چند جهت محدود کرده است: 
»الان کار زیادی از من برنمی‏آید. کل بدنم سوخته، دست‏هایم، پاهایم؛ 
فقط صورتم ســالم مانده. دکتر گفته به هیچ وجه نباید آفتاب به بدنم 
بخورد و سرمای شدید. حداقل می‏توانستند به کسانی که زنده ماندند 
کمک‏هزینه بدهند که در خرج روزانه‏شان نمانند. حتی به هیچ‏کدام از 
ما دیه‏ای پرداخت نشد. وضعیت اقتصادی خانواده تمام کسانی که در 
کمپ بودند، متوسط رو به پایین است.« به گفته امید سیفی، پرونده 
این حادثه هم همچنان معلق مانده است: »الان می‏گویند پرونده به 
تهران ارسال شــده؛ ما خودمان در چندین جلسه دادگاه در لنگرود و 

رشت شرکت کرده‏ایم و هنوز نتیجه‏ای حاصل نشده.«

۴۴ روز امید، یک لحظه آتش �
»بچه من قدبلند و کشیده بود، دست بچه من کجاست؟ پای بچه 
من کجاست؟« این جمله‏ای اســت که »آسیه وطنی«، مادر »مهراب 
فلاح خیرخواه«، بارها و بارها در دوســال گذشته از خودش پرسیده؛ 
دو سالی که آن را »زندگی در جهنم« توصیف می‏کند. آسیه وطنی به 
»هم‏میهن« می‏گوید، مسئولان کاری برایشان نکرده‏اند و »جگرشان را 
سوزانده‌اند.« صبح حادثه، جمعه بود؛ آسیه وطنی هرروز ساعت پنج 
صبح بیدار می‏شد و بعد از نماز، گوشــی‏اش را چک می‏کرد. »دو روز 
قبل رفته بودم پیش بچه‏ام، دوباره شهریه را پرداخت کردم و گفتم ۱۵ 
روز دیگر می‏آیم دنبالت.« اما آن‌روز گوشی را باز نکرد. »ساعت ۸ بیدار 
شــدم، برادرم زنگ زد و گفت: آبجی، کمپ کجاســت؟ آدرس دادم. 
یک‌ربع بعد استاد کاشی‏کارش زنگ زد. به‌محض دیدن اسم‌اش روی 

گوشی، فهمیدم خبری شده؛ یا بچه‏ام را کشته‏اند یا فرار کرده.«
وقتی پرســید چه شــده، به او گفتند »یک کمــپ آتش گرفته« و 
حدس زد که همان کمپ اســت. می‏گوید: »دیگر چیزی نفهمیدم.« 
همراه همسرش به محل رفتند و به گفته او »دیدیم واویلای وایلاست؛ 
بچه‏ها هیچ‏کدام نبودند.« وقتی آنان رسیدند، آتش خاموش شده بود 
و آمبولانس‏ها و آتش‏نشانی حضور داشتند. همسر آسیه، که کارمند 
بیمارستان بود، به محل منتقل‏شدگان رفته بود اما »دیده بود هیچ‏کدام 
از بچه‏ها آن‏جا نیســتند؛ آنها را برده بودند رشــت.« خانواده هم فوراً 
راهی رشت شدند. آن‏جا به آنان گفته شد، کشته‏ها را به »باغ رضوان« 
فرســتاده‏اند. پس از آن در باغ رضوان شــنیدند که اجساد به پزشکی 

قانونی منتقل شده‏اند. اما شناسایی ممکن نبود: »می‏گفتند چندتا 
فراری داریم، می‏گفتم بچه من یکی از آن‏هاســت.« پزشــکی قانونی 
به آنان گفت چون جمعه اســت، لیست نداریم، باید فردا بیایید برای 
آزمایــش دی‏ان‏ای: »تلفن من که زنگ می‏زد، می‏گفتم این بچه من 
است، به هوش آمده و دارد زنگ می‏زند. جواب دی‏ان‏ای که آمد، دیدم 

بچه من هم جزو سوخته‏هاست.« 
پســر او ۲۲ سال داشــت و یک‌ســال‌ونیم از خدمت سربازی‏اش 
گذشته بود و مدتی بوده او متوجه تغییراتی در رفتار مهراب شده بود: 
»چشــمانش قرمز بود، به او شک کرده بودم.« او به پسرش گفته بود: 
»من زحمت کشــیدم، نمی‏گذارم کار به جاهای باریک بکشــد، تو را 
می‏فرستم کمپ.« آسیه وطنی که مادری شاغل است، بچه‏هایش را از 
روستا با هزار زحمت به شهر برده تا آینده خوبی داشته باشند و همین 
هم شــد که ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ مهراب را به کمپ برد. مهراب تا روز 
فاجعــه، ۴۴ روز در آن‏جا مانده بود. اما مادر از وضعیت داخلی کمپ 
بی‏خبر بود: »یک مدرسه کهنه و فرسوده بود. بیرونش هم یک اتاقک 
بود که آنجا می‏ماندیم و هرکســی فرزندش را می‏دید و با هم صحبت 
می‏کردیم.« بعدها مشــخص شد که کمپ گنجایش ۳۰ نفر را داشته 
اما حدود 50 نفر در آن نگهداری می‏شده‏اند: »خبر نداشتیم، بعدها 
همکاران مرکز بهداشــت گفتند که وقتی بــرای بازدید می‏رفتیم اول 
اینکه اجازه نمی‏دادند، بعد هم اینکه از نظر بهداشتی تعریف چندانی 

نداشت. کمپ است دیگر، خانه پدر و مادر نمی‏شود که.« 
آنها بعدها از دیگران شــنیدند که در کمپ »۵۶ یا ۶۰ نفر« حضور 
داشتند. آســیه وطنی می‏گوید: »حرف و حدیث زیاد داریم؛ ۳۶ تا از 
بچه‏های ما سوختند و ۱۶ نفر هم مجروح داشتیم.« خانواده‏ها شکایت 
کردنــد: »بار اول رفتیم دادگاه، بــار دوم هم رفتیم، دیدیم آن‏هایی که 
مقصر بودند، تبرئه شدند. بهزیستی تبرئه شد.« مسئول کمپ ۲۵ روز 
بعد از فاجعه، در زندان فوت کرد. مادر مهراب می‏گوید: »فکر می‏کنیم 
اگر پایش به دادگاه می‏رســید همه‌چیز را می‏گفت. مقصر اصلی هم 
که آتش‏افروز بود فعلًا در زندان اســت.« به‌گفته او، متهم اصلی گفته 

بود »آتش‏افروزی کرده تا بچه‏ها را نجات دهد«؛ گفته به نگهبان گفته 
بوده: »کاری می‏کنم بچه‏ها از اینجا فرار کنند«. به گفته آسیه وطنی، 
متهم مدعی‌شــده بود یک‌هفته قبل از حادثه از کمپ خارج‌شــده و 
یک‌جورهایی می‏خواسته بچه‏ها را نجات دهد، و اینکه »آن‏قدر با من در 
کمپ بدرفتاری شد که بنا را گذاشتم آنجا را آتش بزنم و بچه‏ها را نجات 

دهم که ضربه‏ای به مسئولان بزنم: »نگهبان روز حادثه خواب بوده.«
آســیه وطنی می‏گوید پرســش اصلی‏شــان این اســت که »چرا 
بهزیستی باید تبرئه شود؟ بچه من که در خیابان تصادف نکرده. او را 
به مجموعه‏ای به‌نام بهزیستی، تحت پوشــش دولت، تحویل دادم.« 
آنها دی و بهمن‌ماه ســال قبل دوباره به دیوان عالی شکایت کرده‏اند 
و چندروز پیش به آنان گفته شــده که قرار است بررسی شود و ممکن 
است یک تا دو سال طول بکشد: »چندروز پیش هم شنیدیم که یکی، 
دو هفته دیگر جواب را می‏دهند. ما فرجام‏خواهی کردیم، از بهزیستی 
و نگهبان شــکایت کردیم.« او همچنین شــنیده است که »در کمپ، 
کپسول آتش‏نشانی بوده ولی خراب بوده.« طبق برگه‏ای که خانواده‏ها 
دارند، علت فوت، خفگی با گاز مونوکسید بوده و بعد از خفگی کاری 

نمی‏توانستند بکنند و همان‏جا سوختند. 
وطنی می‏گوید خانواده‏ها درخواست قصاص داشتند و عده‏ای، 
ازجمله پدر و مادرهای ســالمند که رفت‏وآمد تا رشت برایشان دشوار 
بود، فقط نوشته بودند دیه می‏خواهند اما حتی همان هم اجرا نشد: 
»حدود16-15خانوار درخواســت فقط دیــه داده بودند، اما حکمی 
که پارســال زدند برای هفت‌خانوار بود و هنوز هیچ اقدامی نکرده‏اند. 
خانواده‏هایی که توانستند تا تهران پیگیری کنند، حکم دیه گرفتند، 
اما »برای ۲۹ خانوار فعلًا بلاتکلیفیم و دوباره فرجام‏خواهی کردیم که 
حداقل بهزیستی را محکوم کنند. همه مثل هم هستیم، یک‌روز نشده 
که فراموش کنیم. می‏گوییم این چه‌ دردی بود، چه بلایی بود بر سر ما 
آمد؛ یک‌جوری سوخت بچه من... خیلی خانواده‏ها هستند که اصلًا 
چیزی برای خرج‌کردن ندارند. خیلی از خانواده‏ها امسال پولی برای 

برگزاری مراسم هم نداشتند.«

بررسی‏های »هم‌میهن« 
نشان می‏دهد 

مالک کمپ بعد از 
آتش‌سوزی بازداشت 

شده و در زندان 
سکته و فوت کرده 
است. حکم قضایی 

هنوز برای این پرونده 
صادر نشده و بعد از 
دو سال، متهمی که 
الان در زندان است 

75 درصد مقصر 
و رئیس کمپ 25 

درصد مقصر شناخته 
شده‌اند. خانواده‏های 

کشته‌شدگان این 
حادثه می‏گویند، 

پرونده هنوز در 
دادگستری جریان 

دارد و این بلاتکلیفی 
داغ‌شان را زنده نگه 

داشته: »تمام مقصران 
باید بازخواست 

شوند.«


